
 

  
  
  

  یرانیک داستان کوتاه اۀ یل روانکاوانیتحل

  Øیالله لیدکتر شهلا خل

  

  یدهکچ
از آن  .و هنـر اسـت  ات یادببا  يارتباط روانکاوهدف مقاله حاضر بررسی 

ه ادبیـات و هنـر تقلیـد و بـاز نمـود ي از زنـدگی و طبیعـت و        کجایی 
پیــام آور هنر ادبیــات و و فــردي اســت ةتمــایلات و امیــال ارضــاء نشــد

 يامیـال و آرزوهـا  ، هـا  هـراس ، علایق خاص و منحصر به فرد از یواقعیت
ه خواننـده و بینـده را در مسـیر    ک ـاست  ...هنرمند یا نویسنده و شاعر و

و  يک اثـر هنـر  ی ـطبیعتـاً بررسـی   ،  دهد می خود قرار جریان وحوادث
ک ی ـخلق ، به عقیده یونگ .اثر خواهد بودآن خالق توأم با بررسی ، یادب

درون هنرمند است که به هاي  ن تپشیضرب آهنگ پنهان تري، اثر هنر
که انسـان بـا چکیـده و عصـاره      شود ی میمتجل ادبی و هنريصورت اثر

 وکنـد   مـی  شـمار گذشـته چشـم بـه جهـان بـاز       هـاي بـی   تجارب نسل
در ایـن مقالـه انـواع     .شـود  می آنها تشکیلما از  یضمیرناخودآگاه جمع

شخصـیت اصـلی و دیگـر     ةهن الگوها وتمـایلات و امیـال ارضـاء نشـد    ک
بر طبـق عقایـد یونـگ و    » روشن و کتاری« وتاهکدرداستان ها  شخصیت

بـا   يارتبـاط روانکـاو   فروید مورد بررسی قرار گرفته شده وبدین طریـق 
  .نشان داده شده است و هنرات یادب

                                                                            

Ø .شاهددانشگاه  یاراستاد.  E-mail: khalilollahe@yahoo.com 

mailto:khalilollahe@yahoo.com
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  لیديکواژگان 
  .نیکفراف، یبدگمان ،هن الگوک، ناخودآگاه ضمیر

  قینه تحقیشیپ
مقـالات منـدرج در    و »گفتمان نقـد « نده در کتاب مجموعه مقالات خود به نامیدکتر پا يآقا
 یروانشـناخت هاي  لیتحل« در کتاب یدکتر صنعت يو آقا ،ر مقالات خودیو سا »مجله ارغنون«

 یه مقالاتیبا ارا نیز و » نهیدر آ یزندگ« در کتاب ياوریو خانم دکتر حورا  » اتیدر هنر و ادب
  . اند ن موضوع پرداختهیبه ا

  مقدمه

 ـیات ایونگ بر ادبیدگاه فروید و یق دین مقاله تطبیا یمسأله اصل خلـق آثـار    یو چگـونگ  یران
تحقیقـات و  ل کـردن  ی ـتکم بـراي د ی ـفرو .سنده وشاعر استینو، توسط هنرمند يو هنر یادب

ی مـورد بررسـی و   کودک ـبیماران و زندگی آنهـا را از دوران  ، اويکمطالعات خود در زمینه روان
چنـد   آثـار  یبا بررس ـ يو .ه به نتایج مهمی دست یابدکاین امر سبب شد  .داد میتحقیق قرار 

دارد و  ارتباط به گذشته آنهـا  ،برد که ناراحتی و بیماري افراد یسندگان پیهنرمندان و نو تن از
خلق اثـر توسـط   . امیاب در محیط خارجی نیستکهنر چیزي جز برون راندن و تجسم امیال نا

ق بتواند در درون خـود  ین طرینویسنده یا شاعر و هنرمند براي رهایی از امیال است تا بد کی
 ـ خواننده و بیننـده اثـر  ، نویسنده، ازاین رو بین هنرمند. ندکتوازن و تعادل روانی برقرار  و  یادب

آنیمـوس  ، آنیمـا ، سـایه : مانند یز کهن الگوهایییونگ ن یز وجود دارد و از طرفیرابطه ن يهنر
 يغریزهاي  به فعالیت هستند که یات ناخود آگاه جمعیمحتودر واقع کند که  می را مطرح ...و

ات و ادبی، پندار، اغلب در رؤیا و دهند می نشان را یروان يرفتارها یو اشکال موروث رندتعلق دا
  .شوند می انینمااسطوره 
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د ی ـبراسـاس عقا  » ک و روشنیتار« داستان کوتاه ۀل روانکاوانین مقاله تحلیا یهدف اصل
 یق و بررس ـیقابل تطب یرانیبا آثار نویسندگان ا، ونگید و ید فرویا عقایآ .ونگ استید و یفرو

  .داده شودن سؤال پاسخ یشده است در حد توان بد یدر این مقاله سع؟ ا نهیاست 

  متن
هنرمنـد و  ، بـه روان نویسـنده   ،محتـوا و اثـر هنـري   ، یک اثر از طریق مـتن  یاو با بررسکروان

زیـرا نویسـنده یـا هنرمنـد      ؛یابد می بیماري را در آنهاي  برد و همچنین نشانه می خواننده پی
ین نـد و هم ـ ک س میکهاي اثر خود منع ضمیر ناخودآگاه خود را به طور ناخواسته در شخصیت

بنـابراین   .نـد کاوي ک ـشود تا از این طریق نویسـنده و هنرمنـد را روان   می او مجالیکبراي روان
دیگر ارزیابی کاثر بر اساس روابط و تعامل با ی کهاي ی آسیب نگاري شخصیت و یا شخصیت

بـا   1910همـان گونـه کـه فرویـد در سـال      . هاي آن مشخص شود شود تا بیماري و نشانه می
، شرایط فرهنگی و اطلاعات باقی مانده از تاریخ زندگی ۀداوینچی و مطالع ناردوبررسی آثار لئو
ه هنرمند نابغـه  کبه این نتیجه رسید  يراري وکارزش زندگی و رفتارهاي ت بی جزئیات ناچیز و

 آثـار هنـري   امـا توانسـته اسـت   ، م رویـی جنسـی و نارسیسـم بـوده    کو خلاق داراي بیماري 
معتقـد   ـ  ينظریه پـرداز معـروف نقـد روانکـاو     ـ  فروید و نورمن هالند. ندکنظیري را خلق  بی

تاي  هستند که خواننده هـاي   برد براي این است که امیال و هـراس  می که از متن یک اثر لذّ
خواند که  می را یبنابراین خواننده متن .بیند ي میضمیرناخودآگاه خود را در متن به شکل دیگر

خواننـده  . خود را برهاندها  و کشمکشها  از تنش ن آن قرار دهد تاقهرما يبتواند خود را به جا
درون  يدنیـا  ییعن ـ .دهـد  مـی  و ادغامی انجام یتداعی، یک عمل فرافکني، براساس روانکاو
و  يگفـت و شـنود   ۀاو یک رابط ـ ۀدر حقیقت رابط .ندک ی میبیرون آن یک يذهنش را با دنیا

کنـد و   مـی  متن با هویت او سـر و کـار پیـدا    .شود می با متن ییا شخصیت ییک رابطه شخص
 .بینـد  می دلخواه خود را در آنهاي  و شاديها  رنج، شود که دردها می بر ضمیر اواي  مانند آینه

  )91، 1382 ،پاینده(
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بـه نتـایج مهمـی     ،ی زندگی بیماران خودکودکد در ضمن تحقیق و مطالعه بر دوران یفرو
رد و بـا  ک ـاوي خـود را دربـاره خـالق آثـار بیـان      کنظرات رواناري جونز کاو با هم .دست یافت

ــدان  ــار هنرمن ــاردوداوینچی  ، بررســی آث ــاعران نابغــه و بزرگــی چــون لئون ، نویســندگان و ش
 .آنهـا را مشـخص کنـد    يتوانسـت نـوع بیمـار    ...سوفکل و، ریشکسپي، تولستو، یکداستایوس

راندن و تجسم امیال سـرکوب   چیزي جز برون، همچنین توانست ثابت کند که آثار خلق شده
ـ    143، ،بی تـا دیفرو( .اب استیال ناکامیام يله ارضایشده در محیط خارجی نیست و هنر وس

149(  
همـان کهـن    یات ناخود آگاه جمع ـییونگ با مطرح کردن کهن الگوها ادعا کرد که محتو

از آن  ،مشـابه  يزهـا یگـر چ یو دهـا   است کـه طـرح   یا نمونه اصلیمدل  یالگوست که به معن
تعلـق داشـته و اشـکال     يغریـز هـاي   آنها به فعالیت )56، 1375، هال.اس(اند  سرمشق گرفته

، آنیمـوس ، آنیمـا ، که به سـایه )235، 1384، يیاور( .دهند می نشان را یروان يرفتارها یموروث
آنهـا  و اسـطوره بـا   ادبیـات  ، پنـدار ، شود و ما اغلب در رؤیا می تقسیم ...مادراسفل و، پیرفرزانه
  .شویم روبرو می

ل برتر و تعالی یافتـه  کهاي مختلف به ش انیسمکهنرمند امیال سرکوب شده را به وسیله م
قرارگـرفتن ضـمیر    تـأثیر کنـد و بـا تحـت     مـی  از جهان درونی خود به جهان بیرونـی منتقـل  

 .ندک س میکپندارد و آنها را در آثارش منع ناخودآگاهش دنیاي خیالی را چون دنیاي واقعی می
بـه نظـر فرویـد یـک      .کند در درون خود توازن و تعادل روانی برقرار کند ی میبا خلق آثار سع

ه اشـتیاق فراوانـی   ک ـاي است  وب شدهکدرون گراي روان نژند سر، هنرمند یا نویسنده و شاعر
و ایــن اشـتیاق از طریــق  ) 65، 1382، یصـنعت ( .دارد ...ثــروت و، شـهرت ، سـب قــدرت کبـه  

ه تنهـا  ک ـهمچنـین او معتقـد اسـت     .شود می یمان خلق شده در آثارش متجلهمانندي با قهر
برتري سازي و تجلی و والایش نیروي جنسی است  ،اثر هنري کدر آفرینش ی كعامل محر

کـه منجـر بـه    ، شـود  مـی  آفرینش و خلاقیـت مبـدل   يجنسی به انرژ يانرژ ه در شرایطیک
ازاین رو فروید براي  .شود می ...موسیقی و، ادبیاتی، ر تراشکاثر جادوانی مثل پی کآفرینش ی
اوي بـا تحقیـق و مطالعـه    ک ـرود و بـا شـیوه روان   می اثر هنري سراغ خالق آن اثر کشناخت ی
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بـه نظـر او در   ، یابـد  یعلت خلق آثار هنري را درم ـ ...نویسنده و، روانی هنرمند، سوابق روحی
محتوا و متن و خواننـده مـورد   ، رهاي اث شخصیت یا شخصیت، باید نویسنده اثر کاوي یکروان

  )141ـ  143 ،بی تا ،فروید( .بررسی قرار بگیرد
شمار گذشته چشم به  هاي بی تجارب نسل ةیونگ معتقد است که انسان با چکیده و عصار

ناخودآگـاه   رسند که ضـمیر  می کند و این تجارب و معلومات از نیاکان به ما ارث می جهان باز
در ضـمیر ناخودآگـاه مـا     يبـه نظـر و  ) 56، 1384، یسیاس( .شود می تشکیل از آنها ما یجمع

تـوانیم آنهـا را در زمـان     مـی  ما فقط ما ناشناخته هستند و يکهن الگوهایی وجود دارد که برا
 زیـرا کهـن الگوهـا بـه شـکل شـفاف ظـاهر       ، ظهورشان بشناسیم و درباره آنهـا بحـث کنـیم   

دهـد   مـی  آنها را تشـکیل اي  بلکه مجموعه، دضمن اینکه یک کهن الگو وجود ندار ؛شوند نمی
توانـد در نوشـته    مـی  شـوند کـه   یم خودآگاه ظاهر ییا تداخل با زندگ یخیال يکه درتصویرها

در قالب قهرمانان آن داستان و یا آمیخته با پیرنگ داستان نمـود پیـدا   ، از نویسندگان یگروه
مـردم مـدرن و در    يرویـا ، رهاسـطو ، در مذهب، در گذشته و حال يقرون متماد یکند و درط
مختلف و  یبه طور مشابه بارها وبارها اتفاق افتاده است که همیشه آنها در لباسها  انواع افسانه

  )COX, 1968, 137 - 138( .شوند می ظاهر یدر زمان و مکان خاص
درون هنرمند است هاي  ن تپشیضرب آهنگ پنهان تري، ک اثر هنریبه نظر یونگ خلق 

جهان شـمول   یو کهن الگوها ماهیت)416، 1381، ونگی( .شود ی میمتجل ياثرکه به صورت 
ونگ بـا  ی. شود ی میمغز وذهن انسان در طول تاریخ ناش يدارند وموجودیت آنها از شکل گیر

را کشف کـرد  وها کهن الگ، اسطوره يمطالعه درباره شکل و محتوا بیماران و يتحلیل رویاها
ین کهـن  تـر  مهـم  از را ...و یضـمیرناخودآگاه جمع ـ ، سایه، رهمزاد مذک، همزاد مونث، و نفس

ک ی ـونگ آن است که کهن الگـو  ی يجوهره دستاورد فکر )51، 1384، لسکریب( .الگوها نامید
گـر بـا   ید ةو جلـو  ،یجسـم هـاي   ک جلوه با اندامی: ت روان تن است که دو جلوه داردیموجود

 يا سـائقه « سرچشـمه  یمؤلفـه جسـم   .دارد ناآگاه و بالقوه ارتباط تنگاتنـگ  یروان يساختارها
است که کهن الگو بـه  اي  الپردازانهیخاستگاه اشکال خ یو پرخاشگراست و مؤلفه روان یشهوان

له یکهن الگوها که به وس ـدهاي ابد که بازنموی می ناقص ير ناآگاه بازنمودیواسطه آنها در ضم
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 .دانسـت  یک ـیکهـن الگوهـا    يادی ـد با صـورت بن یهرگز نبا، رسند می ر ناخود آگاه به مایضم
 ـ   مـی  به وسیله این کهـن الگوهـا   )283، 1382، ورویماد( عـد نویسـنده   یتـوان آثـار ادب را از ب ،

از فرشـته  » روشـن ، تاریـک «داسـتان کوتـاه   ، قرار داد يشخصیت اثر و خواننده مورد روانکاو
ن را بـا توجـه   توان آ می ازاین کهن الگوهاست که یمطابقت برخ يبرا ینمونه مناسب ياحمد

  .قرار داد یبه کهن الگوها مورد بررس

  خلاصه داستان
نـگ ماشـین  ، آید می مرد به خانه یعصر وقت«  ـ، رود مـی  به سراغ لُ همسـرش قـبلاً آن را    یول

بـا دیـدن آنهـا     .انـد  نیز شسته شـده  يمهمان و پادرهاي  شود ملافه می او متوجه. شسته است
را بـا   يمـرد هـا   افتد که در هنگام بـالا آمـدن از پلـه    میي رود و یاد روز می به فکر فرو یکم

بیند و دو نـوع غـذا    ي میپادر يرا رو يمرد يچند روز بعد جا پا. کثیف دیده استهاي  کفش
ریختـه  هـاي   میز و وجود یک بشقاب و کارد و پوست میوه يپختن همسرش و ظرف میوه رو

نسـبت بـه    او ياعتماد بی ل موجباین مسائ. نندک می شده در سطل آشغال توجه اش را جلب
اندازد که وسائل خصوصی خود را  می سازند و او را یاد دوران نوجوانیش می همسرش را فراهم

آویخت و همیشه نگران این بود کـه مبـادا    می کرد و کلید آن را به گردن می پنهان يدر کمد
بـاز شـده اسـت؛ امـا      شود درکمدش می در کمد او را باز کند؛ تا این که یک روز متوجه یکس

ازدواج نیـز او را   بعد از یاین دغدغه حت. در کمدش را باز کرده است یچه کس شود نمی معلوم
بخشـد   می مادرش تلفنی به او اطمینان .زند می از این حادثه به مادرش تلفن بعد .ندک نمی رها

مـادر موجـب    يجز او در کمدش را باز نکرده است و ایـن اطمینـان بخشـی از سـو     یکه کس
  ».گردد می آرامش موقت او

نسبت به همسرش ، قهرمان داستان با دیدن شواهدي، ن موجود در داستانیابا توجه به قر
 شود که همسرش در غیـابش بـه او خیانـت    می این احساس در او بیدار ند وک می سوءظن پیدا

وران نوجـوانی او  شویم کـه ایـن شـواهد بـا د     می دقت در متن داستان متوجه یبا کم. کند می
د و در ن ـک مـی  او تـداعی  يارتباط دارد و موضوع برادرش نیما و کار او نسبت به خودش را برا
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ه فروید این موضـوع  ینظر بنابر .کند می دیگر زنده یگذشته را برایش به نوعهاي  صحنه، واقع
هرمـان  وب شده در ضمیر ناخودآگاه قکهستند که به طور سرهایی  و هراسها  از همان صحنه

دیگـر   یوب شده از ضـمیرناخودآگاه او بـه شـکل   کو امروز این هراس سر اند داستان رانده شده
هاي  در نمونه. شده است يان ویبیرون رانده شده و موجب آزار واذیت قهرمان داستان و اطراف

  :از آن يگرید
نگ تو، که شسته شد ياولین چیز«   يه روبعد ملافه مهمان را دیـد ک ـ .. ..ماشین بود يلُ

  . ...بند رخت آویزان بود
  کو؟ يـ پادر

  .ـ شستمش
...  

  ؟یرو چرا شست يـ پادر
  .کثیف بود.. .ـ خب

سـاعت پـنج   . چیده شده بود یمیز میوه و شیرین يدو جور غذا داشتند و رو ]که يروز[... 
 در بیـرون  يغذا از لا يبو. پشت در ایستاد، چند لحظه بدون آنکه زنگ بزند، که به خانه آمد

  .نگاه کرد و دکمه را فشار داداي  قهوه يبه پادر. زد می
همـه  ، کثیف از کنارش رد شـد هاي  با کفش يمرد، که موقع بالا آمدن از پله ها يروز... 

هاي  چند پله مانده بود به هم برسند که چشمش به کفش. را در ذهنش مرور کردها  این اتفاق
، روشـن اي  قهـوه هـاي   داشت با چشـم اي  ند روزهته ریش چ. به صورت او نگاه کرد. مرد افتاد

 یخاک يپا يیک جا. طول کشید تا سوسن در را باز کرد یزنگ در را که زد کم.یتقریباً عسل
  .بود يپادر يرو

  بشوریش؟ يخوا ، نمیـ دوباره کثیف شده
...  

با گذشت زمان خودش  یول، کند می را سؤال ياو ابتدا از همسرش علت شسته شدن پادر
مکدر جـایگزین شـده   هاي  همین موضوع لایه .کند می به همسرش کثیف شدن آن را گوشزد
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 خـاص چـون   یدهد کـه بـا بیـان کلمـات     می پیش نشانهاي  در ضمیر ناخودآگاه او را از زمان
حضـورخود را در ضـمیر   »يدسـتمال کاغـذ  «و»مهمـان » «ملافه«، »يپادر«، »لنگ ماشین«

 یبرد کـه آنهـا از لـوازم    یتوان پ می ن کلماتیاه دقت ب یبا کم. دهند می نشان ناخود آگاه او
لنـگ  «و » يپـادر «دارند؛ به طور مثال یو یا پاك شوندگ یت پاك کنندگیهستند که یا خاص

در واقـع هـر    .شـوند  می بقیه فقط پاك یول، هم پاك کننده و هم پاك شونده هستند» ماشین
تواند با احساس گنـاه درون فـرد    می سر و کار دارد یکنندگ و پاك یکه با پاك شوندگ يچیز

که  ،کند می کند که گناه خود را پاك می احساس را فرد با شستن آنهایز، نیز ارتباط داشته باشد
 یکـه او در جـوان   یتواند صدق کند و شاید گنـاه  می ن موضوع در مورد قهرمان داستان نیزیا

او با پریناز که به طور مبهم در داستان به آن اشـاره شـده    يبا ماجرا ییعن، مرتکب شده است
گریبانگیر او شـده   یدیگر در زندگ ین ماجرا در حال حاضر به نوعیرا ایز، است؛ارتباط پیداکند

  .است
چیزها را واضح تر به  یکرد تا بعض یسع. تخت که دراز کشید به همه اینها فکر کرد يرو

سـطل   يامـا تـو  ، تمیـز بـود   يو یک چاقو ییز یک پیشدستم يآن روز رو مثلاًخاطر بیاورد؛ 
بی همان روز هم سوسن لباس خـو . آشغال پر پوست پرتقال و سیب بود و سبد میوه پرِ پر نبود

  .داد پوشیده بود و بوي عطر می
ی گذرانـد و سـع   یم ـ از نظـر  یحـوادث را مثـل فیلم ـ   یکشد و تمام می تخت دراز ياو رو

خـود از ایـن    یرهای يبرا يد مفریشا شد تایندیاست به دقت ب کند به یک یک آنچه دیده می
  کند؟ می آیا همسرش به او خیانت؛ترس بیابد

 يپـا رو  يدیدن جاي، از جمله شسته شدن ملافه مهمان و پادر، داستان يدیکلهاي  واژه
 ن احسـاس یت شدن ایشتر تقویباعث ب... پخته شدن چند جور غذا توسط همسرش و و يپادر
رابطه او بـا  ، او ید که همه اینها به دوران نوجوانکن می که همسرش در حق او خیانتشود  می
 یخیـانت  يماجرا. کند می ارتباط پیدا یناز و باز شدن درکمد او توسط برادرش به طور پنهانیپر

 ییعن ـي، گرفته اسـت و امـروز بـه شـکل دیگـر      يبرادر در ضمیر ناخودآگاه او جا يکه ازسو
دهـد کـه    می نشان ین بد گمانیا شناسی آسیب.شود می به او بروز داده خیانت همسرش نسبت
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وسایل درون کمدش نسبت به برادرش پیدا شـده   یاو با جابجای یذهنهاي  هیدر لا یابتدا شک
مادرش بوده اسـت نـه   ، شود که باز کننده در کمد می ان داستان متوجهیهرچند که در پا، است

از  ینتیجه بدگمان ینسبت به همسرش به صورت عین یمانن بدگیکه البته آغاز ا.يگریکس د
است که از طریق او به پسر منتقل شده که منجر به بدگمان بـار  »پریناز«مادر نسبت به  يسو

اسـت کـه در درون و ضـمیر     یبـه صـورت فرافکن ـ   یاین بـدگمان  يابتدا .آمدن او شده است
 نسـبت بـه همسـر    یبـدگمان ی، رافکن ـگیرد که نتیجه این ف می ناخودآگاه قهرمان داستان قرار

  .شود می
از کهن الگوها سـایه اسـت کـه در     یکیسازد و  می ونگ کهن الگوها را مطرحی یاز طرف

 ـ  یسایه کهن الگوی، به نظر یونگ .است داکردهیپ يشترین داستان نمود بیا ش از یاست کـه ب
پر قـدرت   يبشر را در بر دارد و به احتمال قو یوانیعت حیاساس طبي، گرید يهر کهن الگو

و مأخـذ   مبـدأ  رای ـز، ان کهن الگوهاستیاز م ن کهن الگویبالقوه خطرناکتراي  ن و به گونهیتر
 گر همجنسان خود اسـت کـه در  یخصوصا در روابطش بادی، انسانهاي  ن جنبهین و بدتریبهتر

اریک شخصیت انسـان کـه همیشـه    قرار دارد و در واقع جنبه ت یبخش تاریک وجود هر انسان
اسـت کـه    يهمانند فرد بد شود و می ک زن ظاهریهمراه اوست و در رویاها مثل یک مرد یا 

از ضـمیرآگاه   پلیـد  عناصـر  یبنـابراین وقت ـ ، شـود  می به وسیله قهرمان فیلم مغلوبها  در فیلم
شـوند و تـا    مـی  رانـده بلکه به ضـمیرناخودآگاه  ، روند نمی همیشه ازمیان يبرا، شوند می زدوده
امـا  ، مانند ی میکه در ضمیر آگاه همه چیز بر وفق مراد است در آنجا به حالت نهفته باق یزمان

، از فرصت استفاده کـرده ، با یک بحران یا یک موقعیت سایه سرکوب شده یدرهنگام رویاروی
 ـگذار مـی  فرد یدگخود را بر زن تأثیرد و نکن می د و بر ضمیر آگاه غلبهنگذار می پا به میدان  .دن

  )75ـ  72، 1375، هال.اس(
ر در یک پاراگراف علاوه بـر  یگ چشم اي گونه به، به طور نمونه» سایه«دراین داستان کلمه 

  : بل بررسی براساس نظریه یونگ استپنج بار به کار رفته است که قا، توصیف آن
بـزرگ و سـیاه   ، شسرش خیره شده بود؛ سایه لامپ و سیم بلند يبه لامپ روشن بالا« 

 ـ، آمد می بالاها  از پله يسایه مرد. سقف سفید پهن شده بود يرو  در را بـرایش بـاز   یسایه زن
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تشـخیص ابعـاد   انـد،   اغـراق شـده  ها  سایه. دراز یخیل، سوسن بود؟ دماغ زن دراز بود، کرد می
  » نیما بود؟، کرد می را باز یقفلی، با پیچ گوشت يمرد. صاحب سایه سخت است یواقع

این موضوع که برادر قهرمان داستان در دوران نوجوانیش در کمد او را باز کـرده اسـت و   
ز بـر  یهمه چها  کرده است و چون تا مدت ینیر ناخودآگاه او عقب نشیبه ضم، ه آزار او شدهیما

، ر ناخودآگـاه او زدوده نشـده  یامـا از ضـم  ، مانده یباق یدر حال کمون و نهفتگ، وفق مراد بوده
او  یدر زنـدگ  يگـر یچند به شکل د يمروز همان سایه سرکوب شده بابرخورد با شواهدبلکه ا
م یاز بـه تصـم  یروبرو ساخته است که ن یتیدان گذاشته و اورا با مو قعیشده و قدم به م یمتجل

 ـی ـموقع یابی ـد بـا ارز یاو با .ش داردیو عکس العمل در زندگ يریگ ن یمناسـبتر ، ش آمـده یت پ
تواننـد بـا ضـمیر ناخودآگـاه      نمی موجود در داستانهاي  ن سایهیبنابرا، را نشان دهدها  واکنش

 ـ، دمـاغ زن دراز بـود  «: ایـن جملـه کـه    ، مـثلاً ربط باشـد  بی قهرمان داستان در » ...دراز یخیل
ز به دوران گذشته قهرمان یاست که آن ن یانه دراز بودن دماغ دلیل بر دروغ گوییعام يباورها

با انکار باز شـدن در کمـد توسـط بـرادرش و یـا هـر کـس         ییعن، دکن می دایداستان ارتباط پ
ص یتشـخ «: ن جمله کـه یو ا.شواهد موجود نشان دهنده باز شدن در کمد است یدر حال.دیگر

قرار گرفتـه کـه قـادر بـه      یتیقهرمان داستان در موقع"ه سخت است یصاحب سا یابعاد واقع
با پیچ  يمرد« .ا غافل از آن استیات و ین ذهنیرا خود او منکر وجود ایز.ستین يریم گیتصم
 يادی ـار زیما نمود بس ـیمرد با ن ینیگزین جمله جایدرا» نیما بود؟، کرد می را باز یقفلی، گوشت

  .دا کرده استیپ
 آن يداشــت کــه همــه چیزهــایش را تــو یکـوچک  یکمــد چــوب، کــه بــود یدبیرسـتان « 
بـا ایـن همـه    . انداخت می گردنشدور ی، کرد و کلیدش را با نخ می درش را قفل. گذاشت می

تغییـرات آن قـدر کوچـک    . انـد  داخل کمدش جابجا شـده  يچندین بار احساس کرده بود اشیا
امـا یـک بـار تقریبـاً     . خودش بداند یو حواس پرت یدقت بی توانست همه را نتیجه می بودند که

  .در کمدش را باز کرده است یمطمئن شد که کس
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کـه   يچشمش بود و تصویر مـرد  يواضح جلو یخیلی، بمیز چو يصفحه باز کتاب رو... 
سوسـن  . در خانـه بـاز شـد   . زد مـی  کرد و سوسن برایش دست می را بازها  قفل یبا پیچ گوشت

  : دماغش گذاشت و گفت يانگشت سبابه اش را رو
  .آروم بیا تو.. .ـ هیسس

 يو جـا  بـالا و پـایین پریـد   هـا   مبل ياش همه جا راه رفت و رو یخاکهاي  مرد با کفش
  ....پا بود يسقف دور تا دور لامپ پر از جا يرو. همه جا، پایش همه جا ماند

  » ....پا بود يسقف دور تا دور لامپ پر از جا يرو. همه جا، پایش همه جا ماند يجا
در  گرفته در ضمیر ناخودآگـاه او اسـت و   يگناه است که جا يپا يپا همان جا ياین جا 

  ت خودرا ینامطلوب شخصهاي  بخشی، سم دفاعیبا مکان یا به نوعی یحال حاضر او با فرافکن
از این گناه خلاص کنـد کـه البتـه     تاخود را )76، 1382، ندهیپا( .دهد می نسبت يگریبه د

شود که شاید منشأ آن تجربه مسـتقیم   می دیدهها  و سوءظن در اکثر مردها و زن یاین فرافکن
بـا آن روبـرو بـوده و در    ، خـود  یدر طول زندگ ياست که هر زن و یا هرمرد یو غیرمستقیم

د ایـن  یزیرا آنهـا شـا  ، گرفته است ينسبت به دیگران جا یبدبینهاي  آنها رگه یذهنهاي  لایه
در نتیجـه ایـن احسـاس در    انـد،   اطرافیان خود شاهد بـوده  خود و یا در موردمسأله را بارها یا 

مجال  یاست که با کوچکترین موقعیت و حرکتضمیر ناخودآگاه آنها به طور پنهان قرار گرفته 
 ـهـاي   قهرمان این داستان بـر اسـاس عقـده   . کند می دایرا پ یبروز عکس العمل ضـمیر   یدرون

نیسـت   يواقع این سـوءظن او چیـز   در .کند می ناخودآگاهش نسبت به همسرش سوءظن پیدا
گرفتـه   يآگاه او جاکه از دوران پیش در ضمیرناخوداي  وب شدهکسرهاي  و هراسها  الا عقده

  .را به این صورت اعلام کرده است حضور خود ،یو امروز با یافتن موقعیت
 آشـپزخانه زیـر لـب آواز    يسوسن تـو . را برداشت یپاتخت يرو ینیم خیز شد و گوش... « 
  .خواند می

  ـ چندسال پیش نیما واقعاً در کمد منو باز نکرده بود؟
 ...  

  : محکم گفت یمادر خیل
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  .ده بودنکر. ـ نه
ت طولان يبرا شاید مال کارگرها بود، پا يجا.. .نزد یحرف یمد....  
به تمام گوشه و کنار اتـاق بـا دقـت نگـاه     . تخت دراز کشید يدوباره رو ]بعد از تلفن  [... 

، آب کنار تلفن یبه لیوان نیمه خال، چهار و نیم تنظیم شده بود يبه ساعت که زنگش رو، کرد
مر رو يبه جعبه دستمال کاغذ زمین افتاده بود يکه د.  

  : سوسن در را باز کرد و کلید لامپ را زد
...  

  » ...دور لامپ ناپدید شدندهاي  سایه
مادینـه روان و نرینـه روان یـا شخصـیت     ، براسـاس نظریـه یونـگ    يدیگـر  يکهن الگو

ان کهـن  هم ـ، شـویم  می ادبیات و اسطوره با آن روبرو، پندار، است که اغلب در رؤیااي  دونیمه
اسـت کـه بـه     یدر واقـع اسـتعداد مـوروث   . است» آنیموس«و » آنیما«دو جنس مقابل  يالگو

، ورویمـاد ( .یابـد  مـی  مرد امکان تجربه انگاره زن و زن امکان تجربه انگاره مـرد را ، واسطه آن
است کـه اغلـب بـه وسـیله مـادر       ...خواهر و، دایه، همان مادر، این نیمه در مرد) 286، 1382
و  ینـاتوان ، این عنصر بـه صـورت خشـم    ،مادر بر مرد یمنف تأثیرگیرد که درصورت  یم شکل

قهرمان این داستان بعد از صحبت کـردن بـا    )273و  272 ،1381 ،یونگ( .کند می تردید بروز
ند وسپس کند که به همسرش اعتماد ک ی میشود و سع می با مادینه روان خود آرام ییعن، مادر

  .که در داستان بیان شده است يهمان طور یبدبینهاي  با آمدن همسرش سایه
شـوند و دوبـاره بـه     مـی  به ظاهر از ذهن او محـو » ... دور لامپ ناپدید شدندهاي  سایه« 

شـاید ایـن فـرد در     .کنندرب مناسب دوباره سر یشوند تا در موقعیت می ضمیر ناخودآگاه او رانده
به همین دلیل از نیمه دوم خود نسـبت   ،ه استاز مادر خود ارضا نشد یبه دلایل یدروان کودک

این شک وتردیـد را   .است که با رجوع به مادر خواسته است يبه همسرش دچار شک وتردید
 خـود  در صـحبت بـا مـادر    يکه این آرامش را تا حد یهنگام مبدل سازد و یبه آرامش درون

در واقع صحبت کردن قهرمان داسـتان بـا    .کند می یابد نسبت به همسرش نیز اعتماد پیدا می
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و احساس او نسبت به ، شود می منجر به کاستن اضطراب او، با نیمه زنانه اش ییعن، مادر خود
  .رود می خیانت همسرش در حق او به طور موقت از دست

  يگیر نتیجه
ا ی ـ یادبک اثر ید که یجه رسین نتیتوان به ا می این داستانهاي  چند نمونه از بخش یبا بررس

سـنده اسـت کـه بـه     یر ناخود آگاه هنرمند و نویضمهاي  ا هراسیال و یمحل عرضه ام يهنر
بـه طـور مثـال در     .شود ی میمتجل... و یک اثر ادب، یک مجسمهی، ینقاش يک تابلویصورت 

دیگر جوامع اسـت بـه    یکه گریبانگیر مردان و زنان جامعه ما و حت یروان ين داستان بیماریا
، اول: ن داستان سه مورد افراد بد گمان وجـود دارد یدرا .ان شده استیدر قالب داستان ب یخوب

مداخلـه   یکند که به نـوع  ی میاست به کمد فرزندش سرکش یکلید اضاف يمادر بد گمان دارا
 یاشـیای ، کنـد؛ دوم  مـی  خود را به فرزندش منتقل یت بد گمانیدر کار فرزندش است و در نها

قهرمان داستان نسـبت بـه همسـرش     یبدگمان، و سوم اند را فراهم کرده ینکه موجبات بدگما
در هـا   سـال  یکه در ط ـ را یاحساس گناه، او با دیدن وسایل پاك کننده و پاك شونده، است

و نسـبت خیانـت    یبه همین جهت بـا فرافکن ـ  .خواهد پاك کند ، میوجودش رخنه کرده است
  .دخواهد خود را تبرئه کن می دادن به همسرش

واقعیـت نظـر دارد    اوقات به فرا یبلکه گاه، نه تنها به واقعیت يیا هنر ییک اثر ادب پس
قـرار داد   یمورد بحث و بررس يتوان این واقعیت یا فرا واقعیت را با دیدگاه نقد روانکاو می که

 نقاب يیا هنر یرا یک اثر ادبیز.و رموز آن را دریافت و در صورت امکان به کمک آن شتافت
دارد و حقایق را آن چنان کـه   می جامعه بر یچهره خواننده یا نویسنده وحت يرا از رو) پرسونا(

توان دریافت کـه هـر اثـر     می این داستان کوتاه یچنانچه با بررس، دهد می هستند به ما نشان
 يامیـال و آرزوهـا  ، هراسـها ، خاص و منحصر به فرد ازعلایـق  یپیام آور واقعیت يو هنر یادب

 ـ  يجامعه است که به صورت یـک اثـر هنـر    ییا نویسنده و شاعر و یا حت هنرمند در  ییـا ادب
مستقل و مجزا از پدیدآورنده آن بـه   توان آن را به طور نمی یافته است که یبیرون تجل يدنیا

 ـ یروح ـ يتوان بیمار می اثر يحساب آورد؛ از این رو با روانکاو هنرمنـد یـا   ، نویسـنده  یو روان
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ضـمن ایـن کـه     .آنها پرداخت يرا مشخص کرد و در صورت امکان به مداوا خواننده و جامعه
نقـش   یاز معضلات اجتماع يقرار بگیرد که در حل بسیارهایی  از ملاك یتواند یک می ادبیات

 ـ  اگر هر، غیر قابل انکار است يبه همین دلیل رابطه ادبیات با روانکاو .کند می ایفا را  یاثـر ادب
مختلـف از  هـاي   توانیم با دیدگاه می آنها را، از یک جامعه بدانیم يافرادبه منزله یک فرد و یا 

حل مشکلات  برايمنابع مهم اطلاعات  نیم و آن را به عنوان ابزار وک یبررس يجمله روانکاو
  .نویسنده یا شاعر و هنرمند به کار بگیریم
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